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طلا دیگر کالای لوکس نیست؛ «ابزار بقا» در عصر گلدتک 
تحلیلی بر دگردیسی رفتار اقتصادی ایرانیان در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا

اقتصاداقتصاد

SGPC –

–

Tender@Nigc Khangiran ir

www setadiran ir

برای دهه ها، بازار طلا در ایران حکم یک «جعبه سیاه» اقتصادی را داشت. تصور 
عمومی بر این بود که طلا، بازی بزرگان است و سرمایه گذاران در آن از افرادی هستند 
که خون رنگین تری نســبت به ســایرین دارند؛ بازاری در انحصار بنکداران بازار بزرگ 
تهران، طلافروشــان متمول و ســرمایه گذاران کلان که با شمش های سنگین سروکار 
دارنــد. اما داده های جدید از صنعت نوظهــور «گلدتک» (فناوری های طلامحور) در 
ســال ۱۴۰۴ که توسط تکراسا اینسایت منتشر شــده، پرده از واقعیتی برمی دارد که تا 
پیش از این زیر لایه های ضخیم ســنت و عدم شفافیت مدفون بود. ریزآمار خریدهای 
خرد و انبوهی از داده های قابل اندازه گیری که در این گزارش مشاهده می شود؛ اصلا 
در بازار سنتی طلا (و هیچ بازار قدیمی دیگری) یا عملی نبود، یا اگر هم انجام می شد 
ثبت و دیده نمی شــد؛ بنابراین باید گفت بازار طلا در ایران با گلدتک ها «شفاف» شده 

است.
داده های گزارش تکراســا اینسایت دست کم چهار نوع شفافیت را به طور هم زمان 
فعال می کند: (۱) شفافیت مقیاس (اینکه بازار واقعا از چند معامله و با چه ابعادی 
ســاخته می شــود)، (۲) شــفافیت رفتاری (اینکه کاربران خرد دقیقا چگونه و با چه 
الگویی می خرند یا می فروشــند)، (۳) شــفافیت عملیاتی و نقدشــوندگی (اینکه در 
بحران ها چه میزان امکان تحویل دارایی وجود دارد) و (۴) شــفافیت نهادی (اینکه 
دارایی دیجیتال دقیقا کجا و با چه ســازوکاری نگهداری و قابل اســتعلام می شود). 
ارزش این چارچوب در آن است که «شفاف سازی» را از یک توصیف کلی، به یک ابزار 

تحلیل قابل سنجش تبدیل می کند.

شفاف شدن رفتار کاربران بازار طلا
این گزارش تحقیقی نشــان می دهد که چگونــه پلتفرم های آنلاین خرید و فروش 
طلا فرایند معامله را تســهیل کرده اند و برای اولین بــار در تاریخ اقتصاد ایران، رفتار 
واقعــی «انســان اقتصادی» ایرانــی را در مواجهه بــا تورم و نااطمینانی «شــفاف» 
کرده اند. ما شــاهد گذار از «طلای زینتی» به «طلای الگوریتمی» هســتیم؛ جایی که 
بازیگر اصلی دیگر یک تاجر ســالخورده یا یک فرد میانســال اتوکشــیده نیست، بلکه 
جوان نســل زد است که با پس انداز ناهار خود و در حالی که هودی لش به تن دارد، 
میلی گرم میلی گرم طلا می خرد. «شفاف شدن رفتار» یعنی بتوانیم به جای روایت های 
شــفاهی (که معمولا یا اغراق آمیزند یا کلیشه ای)، با اعداد دقیق بگوییم کاربر ایرانی 
چگونه «ریســک تورم» را قیمت گذاری می کند، چگونه بین «نقدشوندگی» و «امنیت 
نگهداری» معاملــه می کند و چه زمانی از «اعتماد دیجیتــال» به «ترجیح فیزیکی» 
برمی گردد. این همان بخش پنهان اقتصاد ایران اســت که در بازار ســنتی، عملا قابل 

مشاهده نبود و پلتفرم ها موجب شکل گیری آن شدند.
در ایــن گــزارش، با بررســی داده های بیــش از ۴۰ پلتفرم فعــال و تمرکز ویژه بر 
داده هــای عملیاتــی بازیگران پیشــرو نظیر «میلی»، شــکاف عمیق بیــن «تصورات 

کلیشه ای» و «واقعیت های آماری» بازار طلا را می توان واکاوی کرد.
گزارش، صنعت را با شناسایی ده ها بازیگر، اتکا به داده های قابل سنجش، تعریف 
روشــن از مفاهیم کلیدی (مثل تعریف «کاربر فعال») روایت می کند؛ جایی که «کاربر 
فعال» به طور مشخص به معنای کاربری است که حداقل یک تراکنش خرید در سال 

دارد (و طلاهــای هدیــه در این تعریف 
لحاظ نمی شوند). همین تعریف ساده، 
مانع قاطی شــدن «نصب اپلیکیشن» با 

«رفتار اقتصادی» می شود.

شفاف سازی  ثروت؛  دموکراتیزه شــدن 
«کاربر نامرئی»

صنعــت  دســتاورد  بزرگ تریــن 
ایــران، تکنولوژی بلاک چین  گلدتک در 
یــا اپلیکیشــن های خوش رنگ ولعــاب 
نیســت، بلکه «شفاف ســازی مقیاس» 
اســت. درواقع بایــد گفت تــا پیش از 
این، هیــچ داده دقیقــی از اینکه مردم 
عــادی چگونــه دارایی خــود را حفظ 

می کننــد، وجود نداشــت. تکراســا در گزارش خــود می گوید در ســال ۱۴۰۳ حدود 
۱۲ تــا ۱۴ میلیون تراکنش در پلتفرم های خریدوفروش آنلاین طلا ثبت شــده و حجم 
ســالانه معاملات آنها حــدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت. این دو عدد، 
به تنهایی یک شــکاف ذهنی را روشــن می کنند: بازار آنلاین طلا نه «پدیده ای کوچک 
و حاشــیه ای»، بلکه یک لایه قابل توجه از رفتار پس اندازی جامعه اســت، با این قید 
مهم که ســهم آن از کل معاملات بازار طلا همچنان کمتر از یک درصد برآورد شده. 
یعنی این صنعت هم زمان «بزرگ» است ولی هنوز «در ابتدای نفوذ» قرار دارد؛ یعنی 
با یک بازار بزرگ تازه مرئی شــده روبه رو هستیم که در آن بخشی از اقتصاد که پیش تر 
در پراکندگی معاملات خرد و غیررســمی گم می شــد، اکنون ردپای داده ای و درست 

پیدا کرده است.

افسانه قدیمی شمش های سنگین و واقعیت کنونی میلی گرم ها
داده های تحلیل شده نشان می دهد میانگین حجم ذخیره طلای هر کاربر فعال در 
پلتفرم های آنلاین فقط حدود ۱.۵ گرم اســت. تصور عمومی این بود که ورود به بازار 
طلا نیازمند سرمایه های چندد ه میلیونی است، اما پلتفرم هایی مانند میلی با شکستن 
ســد ورود، نشان دادند تقاضای واقعی در بخش درخواست خرد نهفته است. ناگفته 
نمانــد میانگین مبلغ هر تراکنش خرید در ســال ۱۴۰۳ حدود ۵.۶ میلیون تومان ثبت 
شــده است. با این احتساب می توان گفت طلا در ایران دیگر یک کالای لوکس نیست، 
بلکه به یک «ابزار بقا» برای طبقه متوســط و حتی اقشار کم درآمد تبدیل شده است. 
پلتفرم های آنلاین با امکان پذیرکردن خرید «میلی گرم»، بازاری را شــفاف کردند که در 
آن کارگر روزمزد یا دانشجوی ترم اول، نقدینگی اندک خود را بلافاصله به دارایی امن 
تبدیل می کند. این رفتار، پیش از ظهور این مجموعه های گلدتک، در آمارهای رسمی 
گم بود؛ زیرا در بازار سنتی، خرید ۵۰۰ هزار تومان طلا عملا غیرممکن یا با کارمزدهای 

گزاف همراه بود.
بــرای اینکه «واقعیــت میلی گرم ها» دقیق تر دیده شــود، گزارش چند شــاخص 
مکمــل می دهد که تصویر را برای همه کامل می کند: هر کاربر فعال در ســال ۱۴۰۳ 
به طور متوســط ۱۰ معامله انجام داده و میانگین ارزش معاملات ســالانه اش حدود 
۵۵ میلیون تومان بوده اســت. این یعنی آنچه دیده می شــود، بیشــتر شــبیه به یک 

«قلک سازی منظم» است تا «خریدهای بزرگ و مقطعی».
گــزارش تکراســا حتی میانگیــن حجم هر معاملــه را هم ارائــه می کند: حدود 
۱.۳ گرم. کنار «میانگین حجم ذخیره ۱.۵ گرم» این نکته را برجسته می کند که بسیاری 
از کاربران، عملا با بسته های بسیار کوچک وارد می شوند و بخش قابل توجهی از آنها 
در همان بازه های خرد باقی می مانند؛ به خاطر محدودیت درآمد و تلاش برای حفظ 
ارزش نقدینگی روزمره. یک پیامد مهم «شفاف سازی مقیاس خرد» برای سیاست گذار 
این اســت که با یک بازار «توده ای» مواجه است؛ بازاری که بازیگران اصلی اش افراد 
هســتند، نه بنگاه ها. هر سیاست محدودکننده، اینجا مســتقیم به رفتار خانوار ضربه 

می زند و به همان نسبت، احتمال مهاجرت به کانال های تاریک تر را بالا می برد.

نسل «زد»؛ معماران جدید بازار طلا
گزارش ها حاکی از آن است که حدود ۱۹ تا ۲۷ درصد از کاربران این پلتفرم ها را نسل 
«زد» (متولدین اواسط دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ شمسی) تشکیل می دهند و در میلی 
با توجه به ســه میلیون نصب فعال، ســهم جوانان چشــمگیر است. این شفاف سازی 
جمعیت شناختی بســیار حائز اهمیت اســت. برخلاف تصور که طلا را کالای محبوب 
مادربزرگ ها و پدربزرگ ها می دانست، فناوری نشان داد جوانان ایرانی به دلیل ناامیدی 
از ابزارهــای پس انداز ریالی و پیچیدگی بازارهای بورس یــا رمزارز، به «خرید و فروش 
آنلاین طلا» پناه برده اند. آنها به رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX) اپلیکیشن ها 
اعتماد می کنند تا با چند کلیک، ارزش پول جیبی خود را حفظ کنند. این تغییر پارادایم، 

فقط به مدد داده های شفاف این پلتفرم ها قابل رصد شده است.
نباید فراموش کنیم که نســل «زد» ممکن است سهم بالایی از «حجم معاملات» 
نداشــته باشد، اما به عنوان محرک رفتاری، نفوذ غیرمســتقیم و اثرگذار بر تصمیمات 
مالی خانوار دارد؛ یعنی در بســیاری از خانواده ها، این نسل نقش «درگاه تصمیم» را 

بازی می کند؛ کسی که ابزار جدید را معرفی می کند و عادت جدید می سازد.

اقتصاد اعتماد؛ گذار از «حجره» به «خزانه بانکی»
یکی از تاریک ترین نقاط بازار ســنتی طلا، مسئله «عیار» و «نگهداری» بود. خریدار 
خرد و عمومی هرگز نمی توانســت مطمئن باشــد که طلای خریداری شــده ۱۸ عیار 
واقعی اســت یا در صندوق خانگی اش از سرقت در امان است. گلدتک ها با یک مدل 

هیبریدی (فیزیکی-دیجیتال)، مفهوم اعتماد را بازتعریف و شفاف کردند.
ایــن «مــدل هیبریدی» یک پاســخ 
نهادی بــه بحــران اعتماد اســت. در 
ادبیــات جهانی، گاهی از توکن ســازی 
طلا با پشــتوانه فیزیکی و زیرســاخت 
اما گزارش  بلاک چین صحبت می شود، 
تأکیــد می کنــد در ایــران، پلتفرم های 
خریــد و فــروش آنلایــن طــلا عمدتا 
از بلاک چین، نقش  بــدون بهره گیــری 
«شبه توکن سازی» را ایفا می کنند؛ یعنی 
دارایــی خرد را به واحدهــای دیجیتال 
قابــل معاملــه تبدیــل می کننــد. این 
تمایز مهم اســت، چون نشان می دهد 
نقطه کانونی شــفافیت در ایران، بیشتر 
«حکمرانی و ذخیره سازی» است تا چیز 

پیچیده ای مثل «فناوری بلاک چین».

پایان دوران «خالی فروشی» با شفافیت سیستمی
بزرگ تریــن ترس رگولاتــور (بانک مرکزی و نهادهای امنیتــی) از بازار آنلاین طلا، 
پدیده «خالی فروشــی» بود؛ یعنی پلتفرم پول مــردم را بگیرد اما طلایی ذخیره نکند. 
گزارش ســال ۱۴۰۴ نشــان می دهد که صنعت به سمت یک شفافیت اجباری و البته 
ســازنده حرکت کرده اســت؛ الزام به ذخیره ســازی صد درصدی طلا در خزانه بانک 
کارگشــایی (بانک ملی). اینجا نقش بازیگران بزرگ برجسته می شود. طبق داده های 
موجــود، پلتفرم میلی به عنــوان رهبر بــازار (Market Leader) از نظر حجم ذخیره 
طلا نزد بانک کارگشــایی، اســتانداردی را ایجاد کرده کــه در آن هر میلی گرم طلای 
فروخته شــده، معادل فیزیکی در خزانه دارد. این ســطح از شفافیت -که کاربر بداند 
دارایــی اش نــه در گاوصندوق یک شــرکت خصوصی، بلکه در خزانــه بانک دولتی 
اســت- در تاریخ بازار طلای ایران بی ســابقه اســت. این مکانیســم، ریســک نکول 
(Default Risk) را کــه کابــوس همیشــگی بازارهای مالی غیررســمی ایران (مثل 

مؤسسات اعتباری دهه ۹۰) بود، عملا به صفر نزدیک کرده است.
نباید فراموش کرد گزارش هم زمان نشــان می دهد که شــفافیت پشتوانه، هزینه 
حکمرانی هم دارد. در دوره جنگ ۱۲روزه، محدودیت برداشت طلا از بانک کارگشایی 
و محدودیت های پرداخت، بخشــی از ذخایر پلتفرم ها نزد بانک کارگشایی را کاهش 
داد که خود آن می تواند روی «حس امنیت کاربر» اثر منفی بگذارد؛ بنابراین شفافیت 
نهادی وقتی کار می کند که «دسترســی نهادی» هم در شــرایط بحرانی مختل نشود؛ 
وگرنه همان نهادی که قرار بود منبع اعتماد باشد، می تواند به گلوگاه اضطراب تبدیل 

شود.
همچنیــن گزارش شــروط بانک مرکزی برای بازگشــایی درگاه هــا را ذکر می کند 
(ذخیره ســازی کامل طلا نزد بانک کارگشــایی، احراز کیف پول بــا بانک عامل، ثبت 
معاملات در سامانه جامع تجارت). اینها اگرچه از منظر کنترل ریسک «خالی فروشی» 
قابل فهم اند، اما اگر با طراحی درســت تجربه کاربر و سرعت عملیات همراه نشوند، 
می توانند به افزایش اصطکاک و کوچ بخشــی از تقاضا به کانال های کم شــفافیت تر 

منجر شوند.

آزمون جنگ؛ رفتارشناسی در بحران ۱۲روزه
یکی از درخشــان ترین بخش های داده کاوی این گــزارش، مربوط به رفتار کاربران 
در دوره هــای تنش ژئوپلیتیک اســت. در یک بازه ۱۲روزه که ســایه جنگ بر منطقه 
سنگینی می کرد، داده ها نشان می دهد که تقاضا برای «تحویل فیزیکی» طلا بین پنج 
تا ۱۰ درصد و در برخی موارد تا ۳۰ درصد جهش داشته است. در بازار سنتی، هنگام 
بحران، مغازه ها بسته می شوند یا از خریدوفروش امتناع می کنند (نبود نقدشوندگی). 
اما در پلتفرم های آنلاین، کاربران توانســتند یا دارایی خود را نقد کنند یا درخواســت 
تحویل فیزیکی دهند. درواقع حتی با وجود زیرساخت های قوی، کاربر ایرانی هنوز در 

عمق ناخودآگاه خود به «لمس فیزیکی دارایی» در زمان خطر نیاز دارد.
کالبدشــکافی اقتصادی؛ هزینه فرصت و کارمزدهای پنهان بازار سنتی طلا مملو 
از هزینه های پنهان بود: اجرت ســاخت، ســود فروشــنده، مالیات بر ارزش افزوده و 
حباب ســکه. گلدتک ها با «شفاف ســازی قیمت»، مــدل درآمدی بــازار را دگرگون 
کردنــد. در اینجا، «شفاف ســازی قیمت» فقط بــه معنی نمایــش قیمت لحظه ای 
نیســت؛ به معنی آشــکارکردن «هزینه کل مالکیت» اســت: کاربــر می تواند بفهمد 
در ازای ســرمایه گذاری خــرد، چه میزان کارمزد می دهد، چــه میزان اختلاف قیمت 
خرید/فروش (اســپرد) می پردازد  و چه زمانی هزینه تحویل فیزیکی به صرفه اســت. 
در بازار ســنتی، این هزینه ها اغلب یا در قالب اجرت پنهان می شد یا در کیفیت و عیار 
و ســلیقه فروشنده گم می شــد؛ اما در بازار آنلاین، مجبور است به عدد تبدیل شود و 

همین عدد شدن، همان «شفاف شدن» است.

مقیاس پذیری میلیونی: قدرت اعداد بزرگ
گزارش چند عدد کلیدی درباره صنعت می دهد: در سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیون 
کاربر فعال وجود داشته، تعداد کل کاربران ثبت نامی یکتا از ابتدا تا پایان ۱۴۰۳ حدود 
۱۰ میلیون ذکر شــده  و حجم معامــلات کاربران فعال (خریدوفــروش) حدود ۱۶ تا 
۱۹ تن بوده اســت. این اعداد کمــک می کند «قدرت اعداد بــزرگ» را صرفا به عنوان 
یک حــس توصیف نکنیم، بلکه نشــان دهیم ایــن صنعت چه مقــدار «رفتار مالی 
خرد» را مرئی کرده اســت و وقتی از «میلی» به عنــوان نماد مقیاس حرف می زنیم، 
گزارش داده های عملیاتی مشخصی ارائه می کند که دقیقا به بحث شفافیت خدمت 
می کند: مثبت ۱۲  میلیون کاربر ثبت نامی یکتا تا شــهریور ۱۴۰۴، رشد هزار و ۸۱۲درصد 
کاربــران ثبت نامی (شــهریور ۱۴۰۴ در مقایســه با شــهریور ۱۴۰۳)، حجم معاملات 
۱۰۵.۷ هــزار میلیارد تومان (مهر ۱۴۰۳ تا شــهریور ۱۴۰۴)، حجم طلای تعهدشــده 
به کاربران ۷۱۹ کیلوگرم (پایان شــهریور ۱۴۰۴)، حجــم کل تحویل های فیزیکی ۲۴۶ 
کیلوگرم (مهر ۱۴۰۳ تا شــهریور ۱۴۰۴) و نرخ دسترس پذیری ۹۹.۹ درصد. این اعداد 
اگر درســت خوانده شوند، معنای شان این نیســت که «همه چیز عالی است»، بلکه 
این اســت که برای نخستین بار، بازار با شاخص هایی مثل مقیاس تعهد، توان تحویل  
و Uptime قابل ارزیابی شــده و همین «قابل ارزیابی شدن»، خودِ شفاف سازی است. 
در مراســم رونمایی از ایــن گزارش جامع، «پنل ســرمایه گذاری در عصر دیجیتال» با 
حضور صاحب نظران حوزه فین تک کشــور برگزار شــد. در این پنل، مصطفی اکرمی، 
مدیرعامل میلی، یادآور شــد در ســطح جهانی توجه به ذخایر طــلا افزایش یافته و 
برخی کشــورها با جدیت بیشتری در حال تقویت ســهم این دارایی در سبدهای شان 
هســتند. او با اشــاره به اینکه بشــر در دوره ای طلا و فلزات گران بها را به عنوان ابزار 
مبادله کنار گذاشــت و پول را جایگزین آن کرد، گفــت: «امروز مفهوم دارایی واقعی 

دوباره برجسته شده است؛ بی آنکه این روند لزوما به معنای کنار رفتن پول باشد».
اکرمی با اشــاره به ســطح سواد مالی عمومی در کشــور گفت: «سواد مالی هنوز 
به اندازه کافی رشــد نکرده و معمولا افرادی که دارایی بیشــتری داشــته اند، زودتر 
به ابزارهای نوین ســرمایه گذاری دسترســی پیــدا کرده اند. در این  میــان پلتفرم های 
آنلاین در ساده ســازی و عمومی کردن سرمایه گذاری نقش برجسته ای دارند؛ مسیری 
کــه می تواند ســرمایه گذاری را از یک فعالیت صرفا تخصصی خــارج کرده و امکان 

مشارکت دارایی های خرد را فراهم کند».

آینده نگری؛ اکوسیستم فراگیر مالی
گــزارش به درســتی اشــاره می کند که مــا هنــوز در دوران «جنینی» یــا ابتدای 

«رشــد» این صنعت هســتیم. شــفافیت ایجاد شــده به واســطه گلدتک ها، زیربنای 
محصــولات مالــی پیچیده تــری در ســال های ۱۴۰۴ تــا ۱۴۰۸ خواهد شــد. گزارش 
بــرای اینکه ایــن آینده نگری از جنس خیال پــردازی نشــود، آن را در قالب ترندهای 
زمانی دســته بندی می کند: از «زیر یک ســال» تا «یک تا ســه ســال» و «ســه تا پنج 
ســال». این ســاختار نشــان می دهد اکوسیســتم مالی مبتنی بر طلا یکباره ســاخته 
نمی شــود؛ مرحله  به  مرحله و با بلوغ تنظیم گری و زیرســاخت های تســویه/توثیق 

رشد می کند.

(Collateralization) طلا به عنوان پول
یکی از جذاب ترین چشــم اندازهای ترسیم شــده، اســتفاده از طلا به عنوان وثیقه 
اســت. در سیســتم ســنتی، وثیقه گذاشــتن طلا نزد بانک فرایندی فرسایشی بود. اما 
با شــفافیت موجــودی کاربران در پلتفرم هــای خرید و فروش آنلاین طــلا، اتصال به 
لندتک ها (LendTech) ممکن شــده اســت. کاربر می تواند بدون فروش طلای خود، 

اعتبار خرید کالا دریافت کند.

چالش ها و تهدیدها؛ سایه رگولاتوری
با وجود تمام این دســتاوردها، گزارش هشداری جدی درباره «ریسک رگولاتوری» 

می دهد. شفافیت، شمشیری دو لبه است.
گزارش یک تصویر «ســاختاری» هم از ریســک رگولاتوری می دهــد: نبود مرجع 
واحــد در تنظیم گــری و تعدد نهادهــای ناظر/صنفی/امنیتی که هرکــدام می توانند 
در نقطه ای از زنجیره ارزش دخالت کنند. این تعدد، خودش ضد شــفافیت نیســت، 
امــا اگــر هماهنگی نهادی نباشــد، نتیجــه اش برای کاربــر می توانــد «نااطمینانی 
نهادی» باشــد؛ همان چیــزی که کاربر را از کانال های شــفاف بــه کانال های مبهم 

سوق می دهد.
آنچــه گزارش ایران فین تک به ما نشــان می دهد، این اســت که ما شــاهد ظهور 
طبقه ای از سرمایه گذاران هســتیم که نه با «اعتبار حاجی بازاری»، بلکه با «شفافیت 
الگوریتمــی» معامله می کننــد. پلتفرم های گلدتــک  و در رأس آنهــا بازیگرانی که 
ســهم بازار عمــده را در اختیار دارند (مانند میلی که طبــق نمودارها در صدر نصب 
 (Transaction Costs) و رضایت کاربران قرار دارد)  توانســته اند: هزینه هــای مبادله
را به شــدت کاهش دهند، نبود تقارن اطلاعــات (Information Asymmetry) بین 
خریدار و فروشــنده را از بین ببرند و نااطمینانــی نهادی را با اتصال به خزانه بانک ها 

مدیریت کنند.
این «شفاف سازی» تغییری بنیادین در عدالت اقتصادی است. زمانی که یک جوان 
روســتایی می تواند با همان قیمت و همان شــرایطی طلا بخرد که یک ســرمایه دار 
در شــمال تهران معامله می کند، یعنی فناوری توانســته اســت شــکاف طبقاتی در 
«دسترســی به ابزارهای مالی» را پر کند. بازار طلا دیگر یک باشگاه خصوصی نیست، 
بلکه شیشــه ای شفاف است که همه می توانند محتویات آن را ببینند و سهمی از آن 

داشته باشند.
پیام نهایی گزارش برای ســرمایه گذاران و سیاســت گذاران روشن است: مقاومت 
در برابر این شــفافیت بیهوده اســت. آینده بازار طلا در ایران، نه در پســتوی بازارها، 
بلکه بر روی ســرورهای امن و اپلیکیشــن های موبایلی رقم خواهد خورد که اعتماد 
را با شــفافیت معاملــه می کنند. در نهایــت باید گفت این گــزارش تأیید می کند که 
مسیر بازگشــت ناپذیری آغاز شده اســت. طلای ایران، برای همیشه از تاریکی خارج 

شده است.
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